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 چکیده
نیم  او در بوف کورتوان گفت که  ت میئجر به. سبک بود ای صاحب نابهنگام و نویسنده هنرمندی صادق هدایت

و هر روز منتقدان ابعاد  است دیگری مورد نقد و بررسی جدی قرار گرفتهادبی ایرانی  اثر هر قرن اخیر بیش از

ژان پل  ،1پذیری هدایت از شوپنهاور ثیرأت دربارۀ ،ادبیات تطبیقی دیدگاهاز . کنند ای از این اثر را هویدا می تازه

عد هم از بُو توایی عد محهم از بُو دیگر ادیبان،  ،1فرانتس کافکا ،4نروال ژرار دو ،9گی دو موپاسان ،2سارتر

 عین حال انکارناپذیر و در های ی و اشتراکثیرپذیرأپژوهش حاضر ت در .ها شده است فرسایی قلم ،ساختاری

 همچنین .دهیم میمورد نقد و موشکافی قرار  7ی ویرجینیا وولف6اه ب خیزارمان ز ارا  بوف کور ۀنشد  کشف

یکی از سپس به ردیابی بازتابِ . کنیم از بعُد مضمونی واکاوی می ها بخیزا با را بوف کورارتباطات بینامتنی 

 نیز بر اساس تطبیق متنی. پردازیممی بوف کوردر  ،زدگی یعنی روایت، ها خیزابرمان های  ترین مضمون مهم

 ها بخیزاهای کلیدی رمان  جمله به ای کننده خیرهشباهت  بوف کورهای  چگونه برخی از جملهکه  دهیم نشان می

 .دارند

 .زدگی روایت ،ها خیزاب، بوف کور ،ویرجینیا وولف ،صادق هدایت :های کلیدی واژه

  

                                                                                                                   
  :iraj.montashery@gmail.com E-mail                                                 :  نویسندۀ مسئول مقاله* 
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  مقدمه.  

 هنرمندی او. توان از پیشگامان ادبیات داستانی معاصر ایران دانست ک میش بیصادق هدایت را 

غالب های  تعاریف و شیوه افکنِ پی بوف کوراز لحاظ سبکی و ساختاری در  بود و نابهنگام

 :و به قول هوشنگ اتحاد بود نویسی دوران خویش داستان
یید أت که این تعبیر مورد اوست ۀبرازند «پدیده» ۀواژ با مشخصاتی که از هدایت در دست داریم

حیثیت ایران در ادبیات ت صاحب این قلم بر این باور است که هدای. پرویز ناتل خانلری نیز هست

: 1971اتحاد، )ای از ابهام که هرگز مشت خود را باز نکرد  انسانی فاخر با هاله ؛معاصر جهان است

 (.یازده

و اگر در جستاری  و از تقلید کردن متنفر بود تقلید نکرد ای یا سبکی نویسندهاو از هیچ 

 هرگز نباید این امر ،آید ای به میان می از نویسنده اش حاضر سخن از تأثیرپذیری ۀهمچون مقال

. ای خاص برداشت کرد نویسنده ۀاو از سبک و سیاق و اندیشعامدانه و آگاهانۀ یروی پ را

بلکه در طول این سالیان  ،خوش تغییر نشده تنها طی بیش از نیم قرن دست او نهآثار ادبی ارزش 

گفتنی است تقلید ادبی امری  .است شده افزوده آنهاو ماندگاری  دیده شده و بر عیار آب

طور آگاهانه از نویسندۀ دیگری، چه از لحاظ سبکی و ساختاری و  آگاهانه است و نویسنده به

ای  کند؛ در حالی که تأثیرپذیری نویسنده برداری می چه از لحاظ مضمونی، پیروی یا حتی کپی

سیاری موارد، همچون از نویسنده یا شاعری دیگر تا حد زیادی امری ناآگاهانه است و در ب

ای در اثر یا آثاری خاص پدید  نویسنده شیفتگیی وولف، از ها خیزابتأثیرپذیری هدایت از 

 .آید می

، نوشت را می بوف کورکه  زمانیبر این عقیده است که هدایت این جستار  ۀنگارند

رسد که هدایت  نظر می چنین به .است گرفتهی ویرجینیا وولف تأثیر ها خیزابرمان شک از  بی

پیشِ رو، در مقالۀ  .ایجاد کند ها خیزابخواست ارتباطی بینامتنی بین اثر خود و رمان فاخر  می

و است مطرح شده  ـ ستها خیزابهای اصلی رمان  که از مضمون ـ زدگی روایت  ابتدا مضمون

بر اساس . ه استشدبرداری  پرده شود ـ میتکرار  بوف کورکه در  ـ در ادامه از همین مضمون
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 های کلیدی رمان جمله به بوف کور های چگونه برخی از جملهکه  دهیم نشان میتطبیق متنی 

اثری  بوف کور نیز همچون ی ویرجینیا وولفها خیزاب. کننده دارند شباهتی خیرهها  بخیزا

هم از  ،بوف کورهدایت هرگز از این اثر تقلید نکرده است؛ زیرا . چندلایه و چندبُعدی است

است و مطرح کردن و ردیابی مضمونی  و هم از لحاظ مضمونی، اثری مستقللحاظ ساختاری 

معنای تقلیدی مبتذل از این اثر نیست و تنها بازگوکنندۀ این  وولف به های خیزابمشترک با 

ادعاست که هدایت شیفته و شیدای این اثر ماندگار ادبی بود و او نیز همچون وولف در 

زدگی از روایت و  هایش دل مشغولی ها و دل نوشت یکی از دغدغه را میبوف کور ای که  برهه

بنابراین، در این مجال سخن از تأثیرپذیری است، نه تقلیدی . گویی بوده است داستان

 .کورکورانه

 

 پیشینة تحقیق. 2

همان کاری را کرد که  اند که هدایت در این رمان دقیقاً قیدهعبر این  بوف کورمنتقدان  بیشتر

ثار آاین اثر را در زمرۀ بهترین ها  آن .ها تجویز کرده بود درمورد سورئالیست 1تون آندره بر

حسین پاینده در یکی از  .دانند دهند و هدایت را معرف این مکتب ادبی می سورئالیستی قرار می

لیستی به زبان فارسی ترین اثر سورئا درخشان بوف کور»: گوید می بوف کورجلسات نقد رمان 

با هدایت معرفی شد و در اوج هم  این مکتب در ایران اساساً. است که هیچ مشابهی هم ندارد

ها از  سورئالیست .«برسد سورئالیسم در حد این به نتوانست چون دیگر کسی در ایران ؛ماند

بهره  برد ـ میکار ها را به آن ها بیماری برای تشخیصکه ـ  3نوشتار خودکار زیگموند فروید

 .جستند و آن را وارد عرصۀ ادبیات کردند

 ـ که تلفیق امر واقعی و غیرواقعی است را ـ این دسته از منتقدان ویژگی اصلی سورئالیسم

اند  قدری با هم آمیخته این دو بهکه رسند  تا آنجا که به این نتیجه می ،کنند در این اثر ردیابی می

 . ها از یکدیگر نیستند آن که دیگر قادر به تمییز دادن 
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 هایتوان به نقد می ،اند و آثار هدایت ارائه داده بوف کورکه منتقدان از  یدر نقدهای دیگر

طی بیش از نیم قرن که از . اشاره کرد...  و ،شناسانه، سیاسی، اجتماعی اتوبیوگرافیکال، روان

 هدایت را خود و  آثار او گذاشتهفراتر از مرزهای نقد را گذرد منتقدان حتی پا  مرگ هدایت می

   .اند فرسایی کرده گزاف قلم و در این زمینه هم حتی گاه به اندبردهبین  زیر ذره نیز

های  دور از دغدغه به ،این اثر ۀمای جوی پیام اصلی و درونو در جست نیزای از منتقدان  عده

 اند؛ عشق و انسانیت دانسته گر را ستایش بوف کورای  عده. اند برآمده یساختاری و فرمالیست

برداری  نیز پرده ،ها یعنی رجاله ،ولی در عین حال اینکه هدایت در این اثر از قشر عظیم جامعه

از نظر ، دانسته ،همچون عشق ،های والای انسانی ها را مسئول اصلی انحطاط ارزش کرده و آن

اند که هدایت  متذکر شده در وصف این اثر نیزای  عده. پنهان نمانده است منتقدان هرگز

و مسائل انسانی  بازگرددانسان امروز به اصالت و هویت انسانی و ایرانی خود  ه استخواست می

های  از دست رفتن اصالت این اثر را نمادی بر هاآن. و معنوی محترم و باارزش شمرده شود

های منتقدان را مرور  هن نوشتیتر از برجسته ای هچکید ادامهدر . کنند باستانی ایرانی تلقی می

 .کنیم می

آثار هدایت را از  صادق هدایت و مرگ نویسندهدر کتاب  (1974) همایون کاتوزیان

در آثار . کند بررسی می «مرگ نویسنده»و مقالۀ تأثیرگذار او با عنوان  11دیدگاه رولان بارت

و  ،(1911)  11اثر هیلمن ،اتوبیوگرافیک یکابوس :هدایت بوف کوردیگری همچون 

مورد نقد و بوف کور  های اتوبیوگرافیک جنبه، (2111)اثر کامشاد  ،آسا خودکاوی جنون

هدایت را با  ،از دیگر منتقدانی که مستقیم یا غیرمستقیم. تحلیل موشکافانه قرار گرفته است

توان به  می دانسته استنامۀ صادق هدایت  و این اثر را زندگی یکی دانسته بوف کورراوی 

و  پور، فرزانه، یوسف اسحاق. ف. احمد، سروش ایادی، احسان طبری، رضا براهنی، م ل آلجلا

 .آذر نفیسی اشاره کرد

بوف هدایت، و مرگ از دیدگاه صادق  ،زندگی، عشقنیز در کتاب  (1971) جورکش

های  او را از حیث محتوایی و مضمونی و همچنین تکنیکدیگر های  و عاشقانه کور
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 (1977) غیاثی .است کردهنمایشی تحلیل  گوییِ مونولوگ یا تک  دراماتیک مانندگویی  داستان

ساخت در  ست تا راهی برای ارتباط بین روابط روساخت و ژرفا بر آن ویل بوف کورأتدر 

نقدی  12شناسی یونگی روان یاری   به داستان یک روحدر ( 1971)شمیسا . بگشاید بوف کور

بازتاب خود در   نوبۀ نیز به( 1977) ستاری. دهد دست می یا صور مثالی به 19تایپال آرکی

به کمک  ،سپس .کند میرا در این رمان تحلیل  «14عقدۀ ادیپی» یۀفرض اسطوره در بوف کور

 .کند بررسی می بوف کوریونگ را در « 11جان  مادینه»شناسی یونگی نظریۀ  روان

شده در زمینۀ آثار ویرجینیا وولف چنان  انتقادی نوشتهشناسی و آثار  کتاب ،پیشینۀ تحقیق

ها دربارۀ رمان  گسترده و حجیم است که نگارنده  تنها به ذکر چند نمونۀ برجسته از آن

 .کند بسنده می ها خیزاب

ی وولف عقیده دارد که وولف در این رمان بر آن ها خیزابدر باب ( 1994) 11هانسون

. را که بعد از ورود به ساحت زبان از بین میرود، احیا کنداست که یگانگی مادر ـ فرزند 

شود که یادآور می ها در ادبیات قرن بیستم شخصیتدر کتاب ( 453: 1990) 17هریس

ها  خیزان خیزاب و بندی نهایی برنارد بیانگر این است که نیروی زندگی که با افتان جمع»

 11دیک. «آورد برای زندگی را فراهم می ای برای میل تمام بشر  اند مقایسه نمادسازی شده

شود که برنارد  ای که در وجود برنارد رخ داده است متذکر می در باب استحاله( 67: 1985)

ها و  هایش واقعی نیستند؛ چرا که او حقیقتی را تجربه کرده است که داستان داند که داستان می»

و این امر او را از ... یان اصیل نیستند شود قادر به ب ها استفاده می زبانی که برای گفتن آن

 ،اگرچه گذرا ،و در نهایت ،فریاد ،به ناله ،سیلابی های زیبایش به کلمات تک ها و عبارت داستان

ها را در آثار  نیز چگونگی تشکیل سوژه( 1996) 13واندیور. شود به سکوت رهنمون می

خوانشی فمینیستی از ( 1997) 21اکوکیتسی میت. دهد ویرجینیا وولف مورد تحلیل دقیق قرار می

 .دهد بدن را در آثار وولف مورد توجه قرار می

های کریستوایی در  مایه درون»غایت روشنگرانه با عنوان ای به در مقاله( 75: 2006) 21تیلور

 :نویسد می« ویرجینیا وولف یها خیزاب
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بین ساحت  ،مادرانهگرانه و موسیقی  های وولف تعادل سختی بین زبان دلالت نوشته

علاوه بر . کنند نامد ایجاد می که کریستوا آن را زبان انقلابی می ،نمادین و ساحت سمیاتیک

خود وولف همچنان که کریستوا  ،شاید ،مانندبه ،ها خیزاب های وولف در شخصیت ،این

حین حفظ ها و مخاطرات ارتباط زنان با زبان مردسالارانه را در  امکانیت... شود  یادآور می

 .دهند ساحت زنانه مورد واکاوی قرار می

 

 بوف کورخلاصة . 9

 :آوریم میدر این بخش را  بوف کورقبل از طرح بحث اصلی مقاله خلاصۀ هر دو قسمت 

 

 نخست بخش خلاصة. 9- 

پردازد که روح او را در انزوا  وار می دردی خوره به روایتِ داستان راوی ،در بخش اول

زمان و مکان در قسمت آغازین دوران مدرن و حال است، اما بخش . تراشد میخورد و  می

 .دیگر دوران قدیم است

کشد که  طرز مرموزی همیشه نقشی یکسان بر قلمدان می قلمدان است به راوی که نقاشِ

گل نیلوفر آبی به پیرمردی که زیر درخت سروی  ۀپوش که شاخ دختری سیاه :ست ازا عبارت

راوی در شهر تنها . میان دختر و پیرمرد جوی آبی وجود دارد. دهد یه میاست هد  نشسته

کرد به دیدنش  هندوستان زندگی می ها در راوی که سال عموی پیر یروز. کند زندگی می

و برای اینکه او را خوشحال کند از بالای رف یک  است عمویش را هرگز ندیدهراوی . آید می

کشد دختری  با کمال تعجب وقتی از رف به بیرون سرمیاما  ؛آورد بغلی شراب برای او می

آبی به پیرمرد قوزی که پای درخت سروی نشسته  بیند که یک شاخه گل نیلوفر جوان را می

دوباره سر رف  کهاما زمانی  ؛بندد دل به دختر می راوی از همین منظر. کند است تعارف می

اما هرگز فرشته  ؛گردد ها می ماه. وده استآنجا هرگز رفی نبگویا شود که  گردد متوجه می برمی

راوی . شود دختر جوان مواجه می ۀگردد با جناز که به خانه بازمی یتا اینکه شب ،یابد را نمی
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و آن را لااقل برای خودش جاودانه کند و  کند های دختر را نقاشی شود که چشم موفق می

و در  کند میقطعه   و را قطعها ،بیندازدچشم مرده  ۀخواهد کس دیگری به فرشت چون نمی

 . گذارد تا به خاک بسپارد چمدانی می

 

 دوم بخش صةخلا. 2-9

 ـ جهت منفی رمان است ،با بخش اول دارد و در واقع یکس شدیدوکه پاراد ـ بخش دوم در

راوی بعد از  ،درواقع. کند همراه لکاته ـ یا همان زن بدکاره ـ داستان دیگری را آغاز می راوی به

زن لکاته این بار همسر راوی است . کند یک نشئگی مواد مخدر ماجرای دیگری را روایت می
 ۀبیند که هر روز صبح دو لاش قصابی را در میدان می  خانه دکان ۀجای رف از پنجر و به

دی پیرمر ،اندکی دورتر. آویزد کند و بر قلاب دکان می قطعه می گوسفند را با ساتور خود قطعه

دار و یک خنجر دارد  لعاب ۀسو کنار بساط خنزرپنزری و در حالی که یک کوز با چشمان کم
شود که  اش می راوی مشغول نوشتن و شرح ماجرا برای سایه ،از اینجا به بعد .شود دیده می

راوی در اینجا . بلعد نویسد می آنچه راوی می تر هر چه تمام شکل جغد است و با ولع هر

بستری  کند و حاضر به هم ست که زنش از وی تمکین نمیا و رنجور ولی بیمار ،جوان یشخص

خصوصیات ظاهری . برد نام می «لکاته»عنوان  باها فاسق دارد و راوی از وی  با او نیست و ده
راوی در . در بخش نخست رمان است« دختر اثیری»لکاته درست همانند خصوصیات ظاهری 

وی . کند و از ایشان ابراز تنفر می پردازد می اه رجّالهتمام طول بخش دوم رمان به تقابل خود و 
. گیرد می راوی تصمیم به قتل لکاته ،سرانجام. هاست معتقد است که دنیای بیرونی دنیای رجاله

و گزلیک استخوانی را که از پیرمرد  شود میپیرمرد خنزرپنزری وارد اتاق او  به تی شبیهئدر هی

آید  از اتاق بیرون می زمانی که. کشد و او را می ندک میاست در چشم لکاته فرو  خریداری کرده

اش شبیه پیرمرد  و قیافهشده بیند که موهایش سفید  نگرد می و به تصویر خود در آینه می

  .است  خنزرپنزری شده

 

 غرب ةتأثیرپذیری هدایت از نویسندگان برجست. 3

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
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 29آلبر کاموو کافکا،  فرانتس، 22آلن پو کرات با نویسندگانی چون ادگار صادق هدایت را به

گروهی ادعا . اند ها یافته ای در آثار آن و تشابهات محتوایی و ساختاری عدیده اند مقایسه کرده

هایی بین  یا شباهت ؛نروال است ژرار دو ی24لیا اورهنویسی زنوعی با به بوف کورکنند که  می

در  (1971) مقدادی. اند ردیابی کرده، 21ریلکهراینر ماریا  ی،و نویسنده و شاعر آلمان بوف کور

 ،اثبات کند 21از ویلیام فاکنر را بدون آنکه تلاش کند تا تأثیرپذیری هدایت ،هدایت و سپهری

ویلیام  27خشم و هیاهویهدایت و  بوف کوربین  را کنندۀ مضمونی فراوانی های خیره شباهت

 .دهد فاکنر در معرض دید خوانندگان قرار می

لیستی از  ،در بخش دوم کتاب حجیم خود ،پژوهشگران معاصر ایراندر ( 1971)  اتحاد

تفصیل ارائه  به استها تأثیر پذیرفته  که هدایت از آنرا فیلسوفان و شاعرانی  ،نویسندگان
گی دو  ،ژان پل سارتر ،شوپنهاور آرتور او در این لیست از تأثیرپذیری هدایت از. کند می

مصطفی رحیمی،  ،احمد فردید به نقل از 21و واشینگتن اروینگ ،ریلکه ،کافکا ،نروال ،موپاسان
 .الله دستغیبی اشاره کرده است وعنایت ،منوچهر مهندسی، 91روژه لسکو، 23ههانری ماس

 

  ویرجینیا وولف. 5

و فمینیست انگلیسی بود  ،نویس، منتقد، ناشر نویس، مقاله رمان ،(1341-1112)ویرجینیا وولف 

اتاقی از آن  ،92به سوی فانوس دریایی، 91خانم دالوویکه آثار ارزشمند و ماندگاری چون 

های بین دو جنگ جهانی از  او در سال .تحریر درآورده است ۀرشت بهها  بخیزاو  ،99دخو

. بود 94فکری بلومزبری های اصلی انجمن روشن های سرشناس محافل ادبی و از مهره چهره

و ، 91مارسل پروست، 91شبیه نویسندگانی همچون جیمز جویس سبک بدیع و آوانگارد او

که سعی در تشریح و  ـ های تجربی خویش او در نگارش آثار ادبی و رمان. است 97هنری جیمز

. بهره گرفته است 91از تکنیک جریان سیال ذهن ـ های درون انسان دارد ترسیم واقعیت

و صمیمیت و انزوا  ... وولف تنش بین زندگی و مرگ»: نویسد نتقدی میبه نقل از م 93هریس

ای شد و  او در طول زندگی بارها دچار بیماری روانی دوره. (451 :1990)« کند را مجسم می
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تأثیر روحیۀ حساس و   پس از پایان آخرین رمان خود تحت 1341مارس  21 در ،در نهایت

به زندگی خود  رفت و 41در رادمال 41اوز ۀرودخان های پر از سنگ به پذیرش با جیب آسیب

 .دادای پایان  طرز شاعرانه به

 

 زدگی ویرجینیا وولف و روایت روایت های خیزاب. 6

. گذارد نمایش می زدگی و توالی و عدم توالی را به تنش بین روایت و روایت ها خیزابرمان 

 است باور این بر است خود سرایی داستان هنر شیفتۀ که ،و راوی اصلی رمان شخصیت ،برنارد

 ها خیزاب. است درآمده استعاره به ها خیزاب وقفۀ بی حرکت با و دارد حضور جا  همه توالی که

جایی که خیزابی در پی خیزابی دیگر  ،پایان و مداومشان بی ،متوالی حرکت لحاظ از رمان در

ای برای روایت و ارادۀ معطوف به هویت  استعاره ،گیرد ایجاد طرحی کلی شکل می به منظور

بایست در نهایت بدانجا برسند و هم در آنجا از  ها می ست که هم خیزابا ساحل جایی. است

ها در  ابخیزای  زنجیره الگوی. دارد وجود ساحل و ها خیزاب بین پایان بی ؛ دیالوگیبین بروند

ست از این گفتۀ برنارد ا و این امر پژواکی میرند و می روند میساحل در سکوت مطلق از بین 

خود  یند و شکل مشخصی بهآ ها بالا می زمانی که خیزاب. «اثر شدن من است تنهایی بی»که 

و زمانی که  است،که فرایندی متوالی  اند ای گیرند مظهر تشکیل خود از طریق روایت زنجیره می

وقتی که . اند و اضمحلال هویت ،حلالان ،شوند مظهر زوال می تبدیلها در ساحل به عدم  آن

 ؛شود حاصل می 42شود غیرروایتمندی وده میزدشود و توالی  الگوی روایت شکسته می

م که از قوانین مرسوم روایت یبر اصطلاحی که از آن برای دلالت به نوعی از روایت بهره می

بندی شده  مدل ها در ساحل کند و از روی اضمحلال خیزاب همچون توالی زمانی پیروی نمی

و نشانگر خلق زبانی  استگیری خود از دیدگاه وولف  این استعاره متضمن مفهوم شکل. است

 (.2111 ،منتشری)است  طبیعی بر پایۀ ریتم و موسیقی

سرایی این است که توالی سازندۀ داستان و هویت است  گزارۀ اصلی برنارد در حرفۀ داستان

او . دهد سرایی و نه شعر سوق می او را به سمت داستان و شیفتگی او نسبت به توالی و روایت
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او ادعا  .دهد ای زبان دارای توالی زمانی پیوند می طور آشکارا هویت را به ساختار زنجیره به

 .یعنی هویتی ندارد ؛است «هیچ»کند بدون این الگوی روایی او  می

را به زبان  والی زمانی اوتغییر نگرش برنارد از زبان دارای توالی زمانی به زبان بدون ت

 دهد ش شکل میا سرایی در حرفۀ داستان تدریج بهآن را  که اوـ  «زبان موجز» با عنوانجدیدی 

ها دربر  و تجربیات را بدون تحریف آن ،عواطف ،امیال ،دهد که قادر است واقعیت سوق می ـ

عیار او  کنی هویت تماماف و پی «زبان موجز»ارتباطی تنگاتنگ بین حرکت برنارد به سوی . گیرد

 .وجود دارد

به سوی فانوس همچون  آثار وولف به کرات در مقالات وکه ـ نفسه  فیشیء ـ ایدۀ 

بدون میانجی گری اشاره به اشیاء واقعی در جهان خارج  تکرار شده است خیزاب هاو  دریایی

مستمر برای رسیدن به  یو برنارد در تلاش، رودا ،نویل ها خیزابدر رمان  .دزبان قراردی دار

زبانی . است منعکس شده ،برند کار میه در نوع زبانی هم که ب و این امرهستند  نفسه فیشیء ـ 

و به هیچ عنوان است غایت موجز هکه این سه شخصیت در تلاش رسیدن به آن هستند زبانی ب

 .کند از قواعد دستوری پیروی نمی

خودکشی او را  زیرا ؛داند یق خودکشی ممکن مینفسه را از طر فیشیء ـ رودا دستیابی به 

گرداند و دیگر نیازی به هیچ زبانی احساس نخواهد کرد و اتحاد کاملی  به زهدان مادر بازمی

 .نفسه ایجاد خواهد شد فیشیء ـ بین او و 

ابد که ی تدریج درمی ش بها ییگو طی حرفۀ داستان ،برنارد شخصیت و راوی اصلی رمان

تدریج  نفسه در مرحلۀ اول باید از طریق میانجیگری زبان خاصی که او به فیشیء ـ دستیابی به 

داند که دسترسی  او خوب می. ممکن است ،نامد می «زبان موجز»ابد و آن را ی ن دست میآبه 

و  ستا که واجد قواعد قراردادیـ  اش پردازانۀ قبلی به جهان بیرون با زبان پیچیده و عبارت

تغییر . پذیر نیست امکان ـ کند پیروی می ها ۀ توالی زمانی در ساخت جملهعدهمچنین از قا

 بارا به زبان جدیدی  نگرش برنارد از زبان دارای توالی زمانی به زبان بدون توالی زمانی او

سوق  ـ دهد ش شکل میا سرایی در حرفۀ داستان تدریج بهآن را  که او ـ« زبان موجز»عنوان 
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. ها دربر گیرد و تجربیات را بدون تحریف آن ،عواطف ،امیال ،واقعیتدهد که قادر است  می

شیء ـ گرا به  دهد که بدون تداخل زبان قراردادی توالی این زبان جدید به او این امکان را می

 .تر شود نفسه نزدیک فی

: توان به دو قسمت تقسیم کرد نفسه را در کل رمان می فیشیء ـ رابطۀ برنارد با زبان و 

زدگی  و دل ،های اول رمان های ادیبانۀ او در قسمت پردازی ی او نسبت به زبان و عبارتیاشید

 .او نسبت به زبان در قسمت آخر

ش نهایت حظ و لذت ا سرایی که از داستان استپردازی  برنارد عبارت ،در قسمت اول رمان

داند  او می. کند خود را از طریق تسلط کامل خود بر زبان تعریف می پیرامونبرد و جهان  را می

چنین از  را ثابت کند زبان است و در روز اول مدرسه این شتواند حضور که تنها چیزی که می

 :کند خود دفاع می
I must not cry. I must behold them indifferently ... . I must make phrases and 

phrases and so interpose something hard between myself and the stare of 

housemaids, the stare of clocks, staring faces, indifferent faces, or I shall 

cry (Woolf, 2000: 16).  

پردازی کنم و با این  هم عبارت سرِ  باید پشت.  ... گرشان باشم اعتنایی نظاره باید با بی. نباید بگریم: ترجمه

های  چهره، زده های زل چهره ،ها نگاه خیرۀ ساعت، رکار چیزی ملموس بین خودم و نگاه خیرۀ دخترهای خدمتکا

  49.ستا کردنم حتمی  وگرنه گریه ؛اعتنا ایجاد کنم بی

 : شود زده می وحشت غایتهدست بردارد ب پردازی گو از عبارت و اگر برنارد داستان
But now silence falling pits my face, wastes my nose like a snowman stood 

out in a yard in the rain. As silence falls I am dissolved utterly and 

become featureless and scarcely to be distinguished from another (Ibid: 

127). 

دماغم را همچون آدمک  .رود ام را نشانه می چهره هفرماشد حکم  سکوتِما حالاا: ترجمه

 شود من تماماً فرما می سان که سکوت حکم آن. برد شده در حیاط زیر باران تحلیل می علم برفیِ

 .شوم و بازشناسی من از دیگران بسی سخت خواهد بود سیما می مضمحل و بی
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و هویت  ،واقعیت جهان ،داستان ،ها ست که عبارتا کند که توالی زمانی اشتباه فکر می او به

ی یگو پردازی او را به داستان ی او نسبت به روایت و عبارتیشیدا ،سازد و به همین دلیل را می

 :دهد و نه شاعری سوق می

Had I been born, said Bernard, not knowing that one word follows another I 

might have been, who knows, perhaps anything. As it is, finding 

sequences everywhere, I cannot bear the pressure of solitude. When I 

cannot see words curling like rings of smoke round me I am in 

darkness—I am nothing (Ibid: 73). 

چه  ،احتمال داشت ،آیند هم می سرِِ  ها پشت که واژهدانستم  آمدم و نمی اگر به دنیا می: برنارد گفت: ترجمه

زمانی که . تحمل فشار عزلت را ندارم ،بینم جا می  اما حالا که توالی زمانی را همه. هر چیزی بشوم، داند کسی می

 .تمهس هیچ من؛ یابم من در تاریکی هستم های دود دور خودم نمی ها را همچون حلقه واژه

های او و زبان و  پردازی ها و عبارت ابد روایتی که برنارد درمی تدریج در قسمت آخر و به

د در نیل به حقیقت به نای ثانوی هستند و قادر نیست مسئله زبان صرفاً قوانین قراردادی دستور

تغییر نقطۀ عطف رمان . گیرد خود فاصله می ۀهای ادیبان پردازی عبارت یاری رسانند از او

را به  توالی زمانی به زبان بدون توالی زمانی است و این مسئله اونگرش برنارد از زبان دارای 

و  ،عواطف ،امیال ،دهد که قادر است واقعیت سوق می «زبان موجز»عنوان  بازبان جدیدی 

 . ها دربر گیرد تجربیات را بدون تحریف آن
How tired I am of stories, how tired I am of phrases that come down 

beautifully with all their feet on the ground! Also, how I distrust neat 

designs of life that are drawn upon half sheets of notepaper. I begin to 

long for some little language such as lovers use, broken words, 

inarticulate words, like shuffling of feet on the pavement (Ibid: 135). 

گذارند خسته  زیبایی پایشان را بر زمین می هایی که به ، چقدر از عبارتام ها خسته شده چقدر از قصه: ترجمه

اعتقاد  شوند بی ای کشیده می تمییز زندگی که بر روی کاغذپاره و های تر همچنین چقدر نسبت به طرح! ام شده

واژگان شکسته، کلمات نامفهوم،  ؛کنند ها از آن استفاده می پیشه کنم که عاشق من آرزوی زبان موجزی می. ام شده

 .رو مثل کشیده شدن پا روی پیاده
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های  ییگو پردازی و داستان مت خود را از عبارتیبار عظ  در این قسمت برنارد برای اولین

و بعد از  کند یو نامفهوم ابراز م ،سیلابی تک ،طویل به سمت زبان موجز با کلمات شکسته

 شود که های بالا متذکر می گفته
What is the use of painfully elaborating these consecutive sentences when 

what one needs is nothing consecutive but a bark, a groan? (Ibid: 142) 

زمانی که آنچه انسان نیاز دارد صدای  ؟طور دردآور در چیست های متوالی به این جمله یفایدۀ انشا: ترجمه

 های متوالی؟ عوعوست و ناله و نه جمله

رسد که محال است انسان بتواند تمامی تجربیات  برنارد سرانجام به این درک و آگاهی می

، او مثال برای. هایش بیان کند های متوالی و زبان روایی داستان را از طریق جمله شو احساسات

اولین عشق  گذرایبر این باور است که چنین زبانی قادر به انتقال احساسات و لحظات ناب و 

زبان »نیست و در ادامه زمانی که به امکان و احتمال بیان احساسات ناب اولین عشق به واسطۀ 

و  «یافتگی حس عرفانی کمال»در ادامه  و حدوحصر اندیشد در ابتدا شور و شعفی بی می «موجز

گزیند و  او عزلت می. گیرد را فرامی شسراپای وجود «آمیز شور و هیجانی رعشه»

 : انگارد پردازی می چیزی همسان با دروغ را شهای پیشین پردازی عبارت
Heaven be praised for solitude that has removed the pressure of the eye, the 

solicitation of the body, and all need of lies and phrases (ibid: 166).  
گونه دروغ و  نیاز به هر و ،تمناهای بدن ،ها این عزلت که فشار چشم سبب  بهخدا را هزاران شکر : ترجمه

 .پردازی را از میان برداشته است عبارت

خاموشی وابستگی پیشین او به زبان  زیرا ؛شود نشینی می گر خاموشی و عزلت او ستایش

 .کند ویران می ،داند پردازی می ها را دروغ که او اکنون همۀ آن را روایی

زبان »های پایانی برنارد حکایت از تصمیم قطعی و ناگزیری او از عظیمت به سوی  حرف

 :دارد «موجز
What is the phrase for the moon? And the phrase for love? By what name are 

we to call death? I do not know. I need a little language such as lovers 

use, words of one syllable such as children speak ... (Ibid: 166). 
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بایست مرگ را ندا دهیم؟ من  عبارت مخصوص ماه چیست؟ و عبارتی برای عشق؟ با چه اسمی می: ترجمه

سیلابی مثل صحبت  واژگان تک ؛کنند ها از آن استفاده می پیشه من نیاز به زبان موجزی دارم که عاشق. دانم نمی

 . ... کردن کودکان

او . دارد قدمی دیگر به سوی خاموشی مطلق برمی «زبان موجز» برنارد بعد از دستیابی به

بار به   بلکه این ؛جوی دال و مدلول که رابطۀ قراردادی با هم دارند نیستو حالا در جست

پوشانی دال و مدلول را  که هم ـ نامید زبان را آن بتوان اگر البتهـ  ای است دنبال هر زبان ویژه

 :تضمین کند
I need a howl; a cry.... I need no words. Nothing neat. Nothing that comes 

down with all its feet on the floor.... I have done with phrases (Ibid: 166). 

چیزی که . ای رفته چیز شسته  به هیچ. من به واژگان نیازی ندارم . ... ، به زاریمن به فریاد نیازمندم: ترجمه

 .ام شسته ها دست من از عبارت. ...  پایش را بر زمین بگذارد

میل نهایی برنارد به  ویژه در ی وولف و بهها خیزابسکوت نقشی اساسی در رمان  زبانِ

پردازی در برابر خاموشی به سرانجام  عبارت دوراهی، در پایان رمان. کند خاموشی ایفا می

دلیل  پردازی را به عبارتدیگر او . دهد رسد و او با آغوش باز رجحان را به خاموشی می می

اما سکوت  ؛کند میشود تحقیر  ها با واژگان سبب می اینکه فقدان چیزها را با جایگزین کردن آن

آورد که بداند این نوع بیان حضور چیزها  بینشی برای او فراهم می «زبان موجز»و خاموشی و 

 .نداردکه زبان قراردادی در آن هیچ جایی  است ور زهدان مادرآنوعی یاد کند و به را تضمین می
How much better is silence; the coffee-cup, the table. How much better to sit 

by myself like the solitary sea-bird that opens its wings on the stake. Let 

me sit here forever with bare things, this coffee-cup, this knife, this fork, 

things in themselves, myself being myself (Ibid: 166). 
چقدر بهتر است مثل مرغ دریایی . این میز ،این فنجان قهوه ؛چقدر خاموشی بهترین چیزهاست: ترجمه

این  .عریان بنشینم یبگذارید اینجا تا ابد با اشیا. گستراند تنها بنشینم در ساحل می پر خود را گزین که بال و عزلت

 . خودم باشم و خودم نفسه شیء ـ فیفنجان قهوه، این کارد، این چنگال، 

  زدگی و روایت روایتبوف کور  .1 
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زبان و ی راوی نسبت به یویرجینیا وولف شیداهای  خیزابهمچنان که در رمان 

زدگی  زدگی او نسبت به زبان و روایت های اول رمان به دل های ادیبانه در قسمت پردازی عبارت

. نیز کمابیش با چنین مضمونی سروکار داریمبوف کور در رمان  ،انجامد در قسمت آخر می

ها  خیزابرمان  ویرجینیا وولف در مشغولی همچون دلبوف کور دغدغۀ صادق هدایت در 
وخم روایت  لابیرنت پرپیچ. استپردازی در دستیابی به حقیقت  واماندگی روایت و عبارت

  .شود ها را به حقیقت رهنمون نمی راوی

زدگی و توالی  روایت و روایت میانتنش ها  خیزابهمچون بوف کور جای  در جای

حتی یک قدم پا فراتر از بوف کور هدایت در . خورد به چشم می تماماً ،و عدم توالی

که کمابیش در تمامی آثار ادبی  را و در رمانش توالی زمانی رخدادها گذارد میوولف 

رجحانش بر  نویسندگان جهان بیشترو خلاف  کند میافکنی  جهان مشهود است پی

که  استالبته ذکر این نکته در این قسمت ضروری . است روایت بدون توالی زمانی

نظام سنتی و کلاسیک روایت زمانی بوف کور هدایت در مقام نویسنده در نوشتن 

  بوف کورتا دغدغۀ راوی  یمرخدادها و وقایع داستان را بر هم زده و در این مقاله بر آن

 ـ تواند یک پرسوناژ ادبی باشد می ،هدایت باشد یا در عین حال تواند خودِ که هم می ـ

از این . یممورد کاوش قرار ده را انی در روایتشبه توالی زم او یاعتقاد بیدر زمینۀ 

راوی . نماید ضروری می بوف کورتمایز شفاف بین هدایت نویسنده و راوی  ،جهت

 :نویسد می

کجا باید شروع کرد؟ چون همۀ فکرهایی که از .  ... سرتاسر زندگی قصه و حکایت است

؛ یک اتفاق ساعت و دقیقه و تاریخ ندارد. مال همین الآن است ،جوشد ام می در کله عجالتاً

.  ... تأثیرتر از یک اتفاق هزار سال پیش باشد تر و بی دیروز ممکن است برای من کهنه

مراحل مختلف بچگی . ستو سال همه برای من یکسان ا ،گذشته، آینده، ساعت، روز، ماه

 (.43: 1919هدایت، ) های پوچ چیز دیگری نیست و پیری برای من جز حرف
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توالی زمانی منطقی  بوف کورنظر از اینکه هدایت در مقام نویسنده در نگارش  صرف

، راوی نیز در روایت است معلولی جریان رخدادهای رمان را بر هم زدهـ  و روابط علت

چه در واقعیت و چه در ذهن و تخیل و  ،وقایعی که برایشخود از زندگی خودش و 

و به جای روایتمندی با عدم  است افکنی کرده توالی زمانی را پی ،او گذشته است رب ،یاؤر

شود و  وقتی که الگوی روایت شکسته میبه بیانی دیگر، . روایتمندی مواجه هستیم

اصطلاحی که از آن برای دلالت  .شود شود غیرروایتمندی حاصل می می زدوده اش توالی

از قوانین مرسوم روایت همچون توالی زمانی پیروی یم، بر به نوعی از روایت بهره می

را  راوی اگر چه سرتاسر زندگی را قصه و حکایت می داند ولی توالی زمانی .کند نمی

  .جزء لاینفک قصه و حکایت به شمار نمی اورد

 :برد پردازی پناه می به روایت و عبارت راوی برای نیل به حقیقت ،در ابتدا

خواستم این  می؛ جور وظیفۀ اجباری شده بود  این احتیاج نوشتن بود که برایم یک

ری خودم پُ خواستم دل می؛ بیرون بکشم، کرد ها بود درون مرا شکنجه می دیوی که مدت

 (.41همان، ) را روی کاغذ بیاورم

 فقط برای این احتیاج به نوشتنمن » :کند می و بلافاصله همین مطلب را دوباره تکرار

 (.47همان، )« نویسم میـ  برایم ضروری شده است که عجالتاًـ 

هایش به حقیقت  شاید از طریق روایت تا استاوی که نوشتن برایش ضروری شده ر

بلکه روایت و زبان را عاملی تأثیرگذار در  ؛یابد تنها به حقیقت دست نمی دست یابد نه

 :داند ترین امور جاری زندگی می خود نسبت به بدیهیات شکیّ
ام و از بس که دید  جور شنیده های جوربه من از بس چیزهای متناقض دیده و حرف

سختی که روح پشت  این قشر نازک وـ  هایم روی سطح اشیای مختلف سابیده شده چشم

به حقایق آشکار و ، ابه ثقل و ثبوت اشی. کنم چیز را باور نمی  حالا هیچـ  آن پنهان است

دانم اگر انگشتانم را به هاون سنگی گوشۀ حیاطمان  نمی! روشن همین الآن هم شک دارم

در صورت جواب مثبت باید حرف او را  «آیا ثابت و محکم هستی»: بزنم و از او بپرسم

 .(43ـ  41همان، )باور کنم یا نه؟ 
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 :است ،ها خیزابراوی برنارد،  زیر از ور جملۀیادآ بوف کوراین بخش از 
I begin to doubt the fixity of tables, the reality of here and now, to tap my 

knuckles smartly upon the edges of apparently solid objects and say, ’Are 

you hard?’(Woolf, 2000: 162)  
؛ شک دارم که آیا وقتی همین الآن هم شک دارمبه حقایق آشکار و روشن ، من به ثقل و ثبوت میزها: ترجمه

 .«آیا ثابت و محکم هستی؟»: زنم باید بپرسم سخت می ظاهراً یانگشتانم را محکم به لبۀ اشیا

هدایت، )« آیا من موجود مجزا و مشخص هستم؟» :پرسد و راوی از خودش می

1919 :43 ) 

 :پرسد می او که زمانیدارد، این جملۀ برنارد  شباهت عجیبی بهاین جمله نیز 
Am I one and distinct? I do not know (Woolf, 2000: 163). 

 .دانمآیا من موجود مجزا و مشخص هستم؟ نمی: ترجمه

و ره به حقیقت نبرده است زیباترین  توی لابیرنت روایت گم شده راوی که در هفت

او بر این  زیرا ؛راند می اش بر زبان زدگی توصیف روایت هایش را در و ماندگارترین جمله

زدگی خود را از طریق روایت بیان  روایت بایدکس بنیادین واقف است که حتی او دوپارا

 :کند

عروسی و مرگ ، جماع، راجع به عشق ،هایی راجع به ایام طفولیت چقدر حکایت، اوه

من  .ام پردازی خسته شده ها و عبارت من از قصه! کدام حقیقت ندارد  وجود دارد و هیچ

ولی آیا در آن کمترین اثر از حقیقت وجود  ؛سعی خواهم کرد که این خوشه را بفشارم

 (.41: 1919هدایت، )دانم  ، این را دیگر نمیخواهد داشت یا نه

بار  کند میل به خاموشی مطلق است که یک و مرحلۀ نهایی همانند آنچه برنارد تجربه می

این مطلب برخوردم که ه در طی تجربیات زندگی بزیرا » :کند در ابتدای قسمت اول بیان می

چه ورطۀ هولناکی میان من و دیگران وجود دارد و فهمیدم که تا ممکن است باید خاموش 

 .(11همان، )«  ... کار خودم را برای خودم نگه دارمفشد، تا ممکن است باید ا

کردم که  من همیشه گمان می» :گوید و بار دوم در ابتدای قسمت دوم وقتی که می

 کردم که بهتر است آدم مثل بوتیمار کنار دریا بال و گمان می .خاموشی بهترین چیزهاست
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چون آنچه که  ؛ولی حالا دیگر دست خودم نیست؛ تنها بنشیند پر خود را بگستراند و

 (.41همان، )« ... شد، نباید بشود

یستند تا آخرین حقیقت نو بازنمایی  ها بازتاب ها و داستان این ایده که روایت و

نه به این جهت که  ،یابد راند امتداد می کاغذ می های راوی که بر پری ها و دل حرف

ها  بلکه برعکس نشان دهد که روایت ؛ها نهفته است ها و روایت حقیقتی در این قصه

 :پرسد ین رو از خودش میا توانند سرتاسر دروغ باشند و از می

متل باورنکردنی و احمقانه نیست؟ آیا من  آیا سرتاسر زندگی یک قصۀ مضحک، یک

؛ نویسم؟ قصه فقط یک راه فرار برای آرزوهای ناکام است افسانه و قصۀ خودم را نمی

سازی مطابق روحیۀ محدود و موروثی  آرزوهایی که هر مثل. اند آرزوهایی که به آن نرسیده

 (.11همان، )خودش تصور کرده است 

 هیچ»: خواند می «دروغ و دونگ»های دیگران را  هو یا در قسمت پایانی تمام نوشت

چه احتیاجی به دروغ و . خورد ها به درد من نمی جور کتاب و نوشته و افکار رجاله 

های گذشته نبودم و تجربیات  ، آیا من خودم نتیجۀ یک رشته نسلها داشتم های آن دونگ

 (.14همان، )« ها در من باقی نبود؟ موروثی آن

نمی نویسد که دیگران را از طریق نوشته هایش مجاب کند چرا که او به وضوح راوی بنابراین 

او چندین  (.11همان، )« برای من هیچ اهمیتی ندارد که دیگران باور بکنند یا نکنند »می گوید

سایه ای که بخشی  (11همان، )« من فقط برای سایه ی خودم می نویسم »بار تاکید می کند که 

چنین راوی نمی نویسد تا از طریق نوشتن به حقیقت دست یابد چرا که هم. از وجود راویست

راوی می نویسد . پیشتر عبث بودن نوشتن و عبارت پردازی در نیل به حقیقت را آزموده است

دروغ و »تا روایت زدگی اش را روایت کند تا ثابت کند روایت ها و تمام نوشته های دیگران 

افشا گری که تمام روایت ها و نوشته های دیگران را  راوی مبدل می شود به. است «دونگ

 . این افشا گری از طریق روایت روایت زدگیستعاری از هر حقیقتی می داند و تنها راه 
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 نتیجه  . 8

تحلیل و  صادق هدایت را تجزیهبوف کور گوناکون ابعاد  منتقدان، های گذشته در دهه

گی دو  ،ژان پل سارتر ،از تأثیرپذیری هدایت از شوپنهاور ،از حیث ادبیات تطبیقی. اند کرده

آلن پو،  ادگار ،واشینگتن اروینگ ،راینر ماریا ریلکه ،فرانتس کافکا ،نروال ژرار دو ،موپاسان

طبع   آثار انتقادی زیادی به ،عد ساختاریهم از بُ عد محتوایی وهم از بُ ،و آلبر کامو، ویلیام فاکنر

 بوف کورنشدۀ  کشف ،حاضر تأثیرپذیری انکارناپذیر و در عین حالپژوهش . رسیده است

این  در. ه استداد ویرجینیا وولف مورد نقد و موشکافی قرارهای  خیزاب از رمانرا هدایت 

 ،زدگی یعنی روایت ،ویرجینیا وولفهای خیزابرمان های  ترین مضمون یکی از مهم، پژوهش

 . ردیابی شدبوف کور همین مضمون در  اکِبررسی و با مقایسۀ تحلیلی دو اثر پژو

زدگی و توالی و عدم توالی را به نمایش  تنش بین روایت و روایت ها خیزابرمان 

 این بر است، خود سرایی داستان هنر شیفتۀ ن، کهشخصیت و راوی اصلی رما، برنارد. گذارد می

 به ها خیزاب وقفۀ بی حرکت شکل به توالی این و دارد حضور جا  همه توالی که است باور

 . است درآمده استعاره

ش نهایت حظ و لذت ا سرایی که از داستان استپردازی  برنارد عبارت ،در قسمت اول رمان

داند  او می. کند خود را از طریق تسلط کامل خود بر زبان تعریف می پیرامونبرد و جهان  را می

گو دست از  داستان و اگر برناردِرا ثابت کند زبان است  شتواند حضور تنها چیزی که می

 کند این توالی زمانی اشتباه فکر می او به. شود زده می غایت وحشتهب ،پردازی بردارد عبارت

ی او یسازد و به همین دلیل شیدا واقعیت جهان و هویت را می ،داستان ،ها ست که عبارتا

 .دهد شاعری سوق میی و نه یگو پردازی او را به داستان نسبت به روایت و عبارت

و زبان و  او های پردازی ها و عبارت ابد روایتی تدریج که برنارد درمی در قسمت آخر و به

 ای ثانوی هستند و قادر نیستند در نیل به حقیقت به او مسئله قوانین قراردادی دستورزبان صرفاً
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تغییر نگرش ف رمان نقطۀ عط. گیرد خود فاصله می ۀهای ادیبان پردازی یاری رسانند از عبارت

را به زبان  برنارد از زبان دارای توالی زمانی به زبان بدون توالی زمانی است و این مسئله او

و تجربیات  ،عواطف ،امیال ،دهد که قادر است واقعیت سوق می «زبان موجز»عنوان  باجدیدی 

 .ها دربر گیرد را بدون تحریف آن

های  ییگو پردازی و داستان عظیمت خود را از عبارتبار   برنارد برای اولین ،در این قسمت

او ستایشگر . کند سیلابی و نامفهوم ابراز می تک ،طویل به سمت زبان موجز با کلمات شکسته

وابستگی پیشین او به  زدگی کنونی او و روایت خاموشی زیرا ؛شود نشینی می خاموشی و عزلت

 .برد زیر سؤال می ـداند پردازی می غها را درو که او اکنون همۀ آن را ـ زبان روایی

زبان و ی راوی نسبت به یویرجینیا وولف شیداهای  خیزابهمچنان که در رمان 

زدگی  زدگی او نسبت به زبان و روایت های اول رمان به دل های ادیبانه در قسمت پردازی عبارت

. نیز کمابیش با چنین مضمونی سروکار داریم بوف کورانجامد در رمان  در قسمت آخر می

 ،ها خیزابرمان  ویرجینیا وولف در مشغولی همچون دل ،بوف کوردغدغۀ هدایت در 
وخم روایت  لابیرنت پرپیچ. استپردازی در دستیابی به حقیقت  واماندگی روایت و عبارت

 .شود ها را به حقیقت رهنمون نمی راوی

زدگی و توالی و  تنش بین روایت و روایتها  خیزابنیز همچون  بوف کورجای  در جای

به روایت و  حقیقتراوی برای نیل به  ،در ابتدا. خورد چشم می به ،تماماً ،عدم توالی

کند که شاید  و فکر میاست که نوشتن برایش ضروری شده  ـ راوی .برد میپناه پردازی  عبارت

بلکه روایت و  ،یابد تنها به حقیقت دست نمی نه ـ هایش به حقیقت دست یابد از طریق روایت

. داند ترین امور جاری زندگی می ات خود نسبت به بدیهیزبان را عاملی تأثیرگذار در شکیّ

زیباترین و  ـ شده و ره به حقیقت نبرده است  توی لابیرنت روایت گم که در هفت ـ راوی

کس دوبر این پارازیرا  ؛راند ر زبان میاش ب زدگی توصیف روایت هایش را در ماندگارترین جمله

و  ؛زدگی خود را از طریق روایت بیان کند بایست روایت بنیادین واقف است که حتی او می

این ایده که  و ؛کند میل به خاموشی مطلق است مرحلۀ نهایی همانند آنچه برنارد تجربه می
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های راوی  پری ها و دل حقیقت نیستند تا آخرین حرف و بازنمایی ها بازتاب ها و داستان روایت

ها نهفته  ها و روایت نه به این جهت که حقیقتی در این قصه ؛یابد راند امتداد می کاغذ می که بر

 .سر دروغ باشنداترتوانند س ها می بلکه برعکس نشان دهد که روایت ؛است

عد روایت بُ هم از ،ها خیزاب های آوانگاردی رمان لفهؤم بیشترتوان گفت  می ،در مجموع

هدایت  بوف کورِدر ، زدگی عد مضمون همچون روایتندی و هم از بُمازجمله عدم روایت

از بُعد مضمونی  ها بخیزابا  بوف کور ارتباطات بینامتنی ،در این پژوهش .اندیافته انعکاس

یعنی ، ها بخیزا رمانهای  ترین مضمون یکی از مهمواکاوی شد و در این راستا پژواک 

چگونه برخی که  شدنشان داده  ،بر اساس تطبیق متنی. شدردیابی  بوف کوردر  ،زدگی روایت

 .دارند ها بخیزاهای کلیدی رمان  جمله ای به کننده شباهت خیره بوف کور های از جمله

 

   ها نوشتپی. 3
1. Arthur Schopenhauer 

2. Jean-Paul Sartre 

3. Guy De Maupassant 

4. Gérard de Nerval 

5. Franz Kafka 

6. The Waves 

7. Virginia Woolf 

8. Andre Breton 

9. Sigmund Freud 

10. Roland Barthes 

11. Michael C. Hillman 

12. jungian psychology 

13. archetypal 

14. oedipal complex 

15. Anima 

16. Hanson, C 

17. Harris, L. L 

18. Dick Susan 

19. Vandivere, Julie 

20. Kitsi-Mitakou, Katerina 

21. Taylor, Chloë 

22. Edgar Allan Poe 
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23. Albert Camus 

24. Aurelia 

25. Rainer Maria Rilke 

26. William Faulkner 

27. The Sound and the Fury 

28. Washington Irving 

29. Henry Masset 

30. Roger Lesco 

31. Mrs Dalloway 

32. To the Lighthouse 

33. A Room of One’s Own 

34. bloomsbury 

35. James Joyce 

36. Marcel Proust 

37. Henry James 

38. stream of consciousness 

39. Harris 

40. Ouse 

41. Rodmell 

42. anarrativity 

ولی با توجه  ؛است کردهترجمه  1911 درپرویز داریوش را ی ویرجینیا وولف ها خیزابرمان  ،است گفتنی. 49

ایشان ترجمه  است ـ راترین بخش این اثر جاودانه  که به نظر نگارندۀ این سطور مهم ـ به اینکه بخش آخر رمان

راقم این  ،لذا است؛از بخش پایانی این رمان  ذکر شده استهایی که در این مقاله  قول تمامی نقل و تقریباً اند ه نکرد

ها بین  کنندۀ برخی جمله ای در شباهت خیره دلیل اینکه شبههها را ترجمه کرده است و به قول قلاین ن ،خود، مقاله

 شان فارسیبه همراه ترجمۀ  متن انگلیسی نیز دقیقاً ،ه دو اثر پیش نیاید و همچنین جهت ردیابی آسان این قسمت
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